
 حکایتِ مشک، استعمار و سیاستی کھ ھمیشھ از وسط روایت می شود

در فرھنگ روستایی ایران، «مَشک» بھ ظرفی از پوست حیوان گفتھ می شد کھ برای نگھداری آب، 
دوغ، ماست و کره از آن استفاده می کردند. مَشک ھا معمولاً از پوست گوسفند یا بز ساختھ می شدند و 

لایھ بیرونی آن ھا ھنوز پوشیده از پشم و مو بود. نسل ھای قدیم با این ابزار زندگی می کردند و بھ 
خوبی آن را می شناختند. 

روزی دو نفر در کنار رودخانھ ای قدم می زدند. ناگھان چشم یکی از آن ھا بھ چیزی افتاد کھ بر سطح 
آب شناور بود. گفت: «نگاه کن! یک مشک روی آب افتاده. حتماً داخلش دوغ یا ماست یا چیزی ھست. 

برو بگیرش، نصفش مال تو، نصفش مال من.» 

دوستش شنا بلد بود. لباس ھایش را ازتن درآورد و خود را بھ آب زد. با زحمت بھ آن جسم شناور 
نزدیک شد. اما چند لحظھ بعد، مردی کھ کنار رودخانھ ایستاده بود، متوجھ شد او دیگر جلو نمی رود. 

در یک نقطھ دست و پا می زند. فریاد زد: «ولش کن! اگر نمی شود، رھایش کن و برگرد!» صدای 
دوستش از میان آب آمد: «من رھایش کرده ام، اما او مرا رھا نمی کند!» آنچھ از دور شبیھ یک مَشک 
پر از دوغ بھ نظر می رسید، در واقع پوست خیس و سنگین حیوانی بود کھ دور دست و پای او پیچیده 

و او را بھ اعماق آب می کشید. 

این حکایت قدیمی، بیش از آنکھ درباره یک مَشک باشد، درباره سیاست است. درباره لحظھ ای کھ 
انسان خیال می کند با یک مسئلھ طرف است، اما ناگھان درمی یابد کھ آن مسئلھ نیز با او طرف شده 

است. 

سال ھاست کھ بخشی از اپوزیسیون ایران با اطمینان کامل بھ حاکمیت می گوید: «سیاست منطقھ ای را 
رھا کنید.» «مداخلھ را رھا کنید.» «از این پرونده ھا خارج شوید.» «بھ داخل کشور بپردازید.» در 

ظاھر، این سخنان منطقی بھ نظر می رسند. اما یک پرسش اساسی کمتر مطرح می شود: اگر شما 
مسئلھ را رھا کنید، آیا مسئلھ نیز شما را رھا خواھد کرد؟ اگر ایران از معادلات منطقھ ای کنار برود، 

آیا قدرت ھای منطقھ ای و جھانی نیز از ایران چشم خواھند پوشید؟ 

اگر کشوری موقعیت ژئوپلیتیکی خود را نادیده بگیرد، آیا جغرافیا نیز او را نادیده خواھد گرفت؟ 

اینجاست کھ بحث از جمھوری اسلامی فراتر می رود. موضوع دیگر فقط یک حکومت نیست. 

موضوع، خود ایران است. بزرگ  ترین خطای ذھن سیاسی ایرانی شاید ھمین باشد کھ اغلب میان 
«حکومت» و «مسئلھ» تفاوتی قائل نمی شود. بھ محض اینکھ سخن از امنیت ملی، استقلال یا موقعیت 

ژئوپلیتیکی ایران بھ میان می آید، عده ای تصور می کنند بحث بر سر دفاع از یک حکومت است. 

در حالی کھ تاریخ، بسیار قدیمی تر از جمھوری اسلامی است. ایران پیش از جمھوری اسلامی وجود 
داشتھ است. پیش از پھلوی وجود داشتھ است. پیش از قاجار وجود داشتھ است. و قدرت ھای خارجی 

نیز پیش از ھمھ این حکومت ھا در این منطقھ حضور داشتھ اند. 



بھ ھمین دلیل، شاید لازم باشد یک بار دیگر فیلم را از ابتدا ببینیم، نھ از وسط. زیرا مشکل بسیاری از 
تحلیل ھای سیاسی ما این است کھ معلول را می بینند اما علت را نمی بینند. فشار را می بینند اما منافع 

پشت آن را نمی بینند. واکنش را می بینند اما کنش را نمی بینند. و در نھایت، داستان را از جایی روایت 
می کنند کھ خودشان وارد صحنھ شده اند، نھ از جایی کھ ماجرا آغاز شده است. 

واقعیت تلخ سیاست این است کھ جھان بر پایھ اخلاق اداره نمی شود؛ بر پایھ منافع اداره می شود. قدرت ھای 
بزرگ، چھ در گذشتھ و چھ امروز، از سر نوع  دوستی وارد مناطق حساس جھان نشده اند. نفت، گاز، 
مسیرھای تجاری، آبراه ھا، بازارھا و موقعیت ھای استراتژیک، ھمواره نقش تعیین کننده داشتھ اند. در 

چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست کھ آیا از جمھوری اسلامی خوشمان می آید یا نھ. 

پرسش اصلی این است: اگر فردا جمھوری اسلامی وجود نداشتھ باشد، آیا مسئلھ استقلال ایران نیز حل 
خواھد شد؟ آیا رقابت قدرت ھای جھانی بر سر این منطقھ پایان خواھد یافت؟ آیا موقعیت ژئوپلیتیکی 

ایران ناپدید خواھد شد؟ آیا تاریخ متوقف خواھد شد؟ کسانی کھ بھ این پرسش ھا پاسخ نمی دھند، 
معمولاً سیاست را بھ یک دعوای روزمره تقلیل می دھند. 

اما ملت ھا با دعواھای روزمره نابود نمی شوند. ملت ھا زمانی آسیب می بینند کھ مسئلھ ھای اصلی خود 
را فراموش کنند. طنز تلخ داستان همین جاست. مردی که در رودخانه گرفتار شده بود، 

تصور می کرد با یک مشک طرف است. اما در واقع با چیزی طرف بود که او را رها 
نمی کرد. 

شاید ایران نیز در یکی از پیچیده ترین موقعیت ھای تاریخی خود با چنین وضعیتی روبھ رو باشد. 

ممکن است بسیاری بخواھند از سیاست، از رقابت قدرت ھا، از فشارھای خارجی و از معادلات 
منطقھ ای فاصلھ بگیرند. اما پرسش این است: آیا آن معادلات نیز حاضرند از ایران فاصلھ بگیرند؟ 

این ھمان پرسشی است کھ پیش از ھر قضاوت سیاسی باید بھ آن پاسخ داد. زیرا گاھی انسان چیزی را 
رھا می کند، اما آن چیز ھنوز دست از سراو برنداشتھ است. و تاریخ ملت ھا، پر است از کسانی کھ 

تصور کردند از مسئلھ عبور کرده اند، در حالی کھ مسئلھ ھنوز در تعقیب آنان بوده است. 
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